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رمان نامه هایي به پیشی و بینامتنیت

میلان کوندرا که خود از نویسندگان مهم پست مدرن است، برای 
رمان پست مدرن مشخصات زیر را ذکر می کند: 

(discontinuty) ۱. عدم پیوستگی 
(metanarration) ۲. فرا روایت 
(metatextuality) ۳. فرامتنیت

می توان به لیست کوندرا، چند مورد زیر را نیز اضافه کرد: 
بینامتنیت، القاي جعل، عدم قطعیت، ســرایت ســرگردانی به 
خواننده، فردی بــودن قهرمان، چندلایگی ذهن، اســتفاده از همه 
تکنیک هــای رمان نو مثــلا تک گویی درونی و جریان ســیال ذهن، 

تنهایی و بدبینی. 
پســامدرن  داســتان   
خواننــده را در معــرض 
ســؤالاتی قرار می دهد و 
اینکه در متن به چه کسی 
و چه چیزی می تواند باور 
داشته باشــد یا تکیه کند 
پرسش های  اینها همه  و 

هستی شناختی اند. 
کــه  پرســش هایی 
در  قطعیــت  عــدم  بــا 
می آمیزد  در هــم  رمــان 
از  می شــود  نمایشــی  و 
تنهایــی  و  ســرگردانی 

انسان در دوره معاصر. 
بی تردیــد پرداختن بــه موضوعی تا این پایه مهم و اساســی را 
نمی تــوان در قالب هــای مرســوم رمــان ایرانی جــای داد. تدبیر 
محمدرضا ذوالعلی برای رمان جدید خود با عنوان «نامه هایی به 

پیشی» انتخاب قالب «پست مدرن» بوده است. 
او موفق شــده بسیاری از المان های رمان پست مدرن را رعایت 
کند تا به لحاظ شکلی و ساختاری، نامه هایی به پیشی رمانی باشد 

با طرحی نو. 
در زیر به یکی از المان هایی که نویســنده این رمان از آنها بهره 

گرفته است، می پردازیم: 
)Intertextualite( بینامتنیت

 اصطلاح بینامتنیت نخســتین بار به صــورت مبحثی نظری در 
دهه ۶۰ توســط ژولیا کریستوا مطرح شد و پس از آن در حوزه های 
مختلف نقد ادبی و هنری مورد توجه قرار گرفت و متفکرانی مانند 
رولان بــارت، میخائیل ریفاتــر، لوران ژنی و ژرار ژنت به بررســی، 
تفسیر و گســترش کاربردی این واژه پرداختند. بینامتنیت در فرایند 
تاریخی نه چندان طولانی خود به پدیده ای متکثر تبدیل شده است 

چنان که محققان این عرصه را به گزینش مجبور می کند. 
 به طور کلــی رابطه بینامتنی را می توان براســاس نوع حضور 
عنـــصر مشترک در متن ها در سه دسته جای داد که عبارت اند از: 

ـ صریح و آشکار
ـ غیرصریح و پنهان

ـ ضمنی
بینامتنیت صریح: 

بیانگر حضور آشکار یک متن در متن دیگر است. 
«احمق مردا که دل بدین دنیا بندد که نعمتی بدهد و ســخت 
باز ســتاند» یا «ناز این جهانی رفته و نیاز آن جهانی آمده» جملاتی 
اســت که به صورت کاملا صریح از تاریخ بیهقی در رمان نامه هایی 
به پیشی آمده اســت و نویســنده ابایی ندارد از اینکه به ما بگوید 
این جملات را از ابوالفضل بیهقی وام گرفته است: «به آن دیگران 

انگشت در جهان کرده قرمطی جویان».
بینامتنیت غیرصریح: 

بیانگر حضور پنهان یک متن در متن دیگر اســت؛ نویسنده رمان 
نامه هایی به پیشی از شیوه بینامتنیت غیرصریح بارها استفاده کرده 
اســت مانند: اشــاره مدام به صلیب عیســی و مریم مجدلیه و نیز 
اشارات فراوان به داستان های کتب مقدس و داستان های مذهبی 

که اشاراتی غیرصریح به اصل متن هستند. 
یا حکایت حلاج که: «نقل اســت که درویشی در آن میانه از او 
پرسید که عشــق چیست؟ گفت امروز بینی و فردا بینی و پس فردا 
بینی. و در آن روزش بکشــتند و دیگر روز بسوختند و سوم روزش، 

خاکسترش به باد دادند».
که در این مورد اخیر حکایت به صورت کامل آورده شــده ولی 

اشاره ای به منبع آن نشده است. 
بینامتنیت ضمنی: 

مؤلف متن دوم قصد پنهــان کاری بینامتن خود را ندارد و به 
همین دلیــــــل نشــانه هایی را به کار می برد که با این نشانه ها 
می توان بینامتن را تشخیص داد و حتی مرجع آن را نیز شناخت. 

از آن جمله عبارت اند از: 
مقایســه خواهرهای مهندس با ناخواهری های سیندرلا، زن 
اثیری و پیرمرد خنزرپنزری، اشــاره به رفتار مســعود غزنوی در 
کشــتن مخالفان و اشــاره به احساس دخترک شــنل قرمزی که 
توانسته وسوسه و حرف های گرگ را نادیده بگیرد، ارجاعات زیاد 
به صد سال تنهایی مثل ایستادن روبه روی جوخه آتش سرهنگ 
ائورلیانــو بئوندیا، آزمایشــگاه خــوزه ارکادیو، عــروج رمدویس 
خوشگله، تجربه یخ و...، اشــاراتی به جنایت و مکافات و اینکه 
وقتی ســوفیا دنبال راسکلنیکف به ســیبری می رفت چه حسی 
داشــت و نیز اشاره به تبری که راسکلنیکف پیرزن را با آن کشت 
و حتی پدر زوسیما که در برابر رنج های بشری در برابر دیمیتری 

کارامازوف تعظیم می کند. 
مخاطب آشــنا به ادبیات خود با اشاره ای سرنخ را گرفته و با 
نویسنده همراه می شود. رمان نامه هایی به پیشی که سومین اثر 
نویسنده کرمانی و خالق آثاری چون بولوار پارادیس (کتاب سال 
اســتان کرمان) و رمان افغانی کشــی (راه یافته به مرحله نهایی 
جشنواره ادبی مهرگان) بی شک می تواند به عنوان اثری ماندگار 
در تاریخ ادبیات ایران شناخته  شــده و در صورت پرداخته شدن 
به آن و بررســی دقیق تر این اثر جنبه های بیشــتری از هنرنمایی 
نویســنده آن را پیش روی مخاطب آشنا به هنر و ادبیات بگذارد 
و این شــاید همان هدف نویســنده اســت که می گوید: «زندگی 
شــاید ثبت اثری از خــودت، در دنیایی فراتر از تنت اســت. تنها 
تن کافی نیســت. برای انسان بودن باید جای وسیع تری را گرفت. 
باید گسترده تر شد. انســانیت همین است. گستراندن خودت در 

جان های دیگر، در عقاید دیگر، در ارزش های دیگر».

دست آخر

واکنش رسانه اسپانیایی 
به نوازنده نی انبان ایرانی

گروه هنر: محســن شریفیان، پژوهشگر ایرانی و نوازنده ساز نی انبان، 
در حاشیه یک فســتیوال فرهنگی- هنری در اســپانیا مورد تمجید 

رسانه های این کشور قرار گرفت. 
ســالنامه گایتا یک نشریه تخصصی مربوط به ساز نی انبان است 
که از سال ۱۹۸۶ به شــکلی منظم توسط مدرسه موسیقی اورنسه 
اسپانیا منتشر می شود. سی ویکمین شماره این نشریه که جدیدترین 
ســالنامه آن مجموعه است، در شــش صفحه به معرفی محسن 
شریفیان، نوازنده ایرانی ساز نی انبان، پرداخته و از تاریخ و جغرافیای 
بوشــهر تا موسیقی و ســازهای نی انبان، نی  تکی و نی  جفتی را به 

مخاطبان خود معرفی کرده است. 
محســن شریفیان، پیش از این نیز در دانشگاه ها و مراکز آموزشی 
دنیا، از جمله دانشــگاه تورنتو و کنســرواتوار موســیقی مســکو و 
همچنین ســمینارها و فســتیوال های متعدد به معرفی موســیقی 

بوشهر و به ویژه ساز نی انبان پرداخته است. 

«عکس خانوادگی» در تماشاخانه سنگلج

نمایش «عکس خانوادگی» به نویسندگی «محمود استادمحمد» 
و بــا طراحــی و کارگردانی «رضــا بهرامی» از ۲۰ خــرداد و بعد از 
تعطیلات لیالی ارزشمند قدر در تماشاخانه سنگلج و در ساعت ۲۰ 

به صحنه می رود. 
«عکس خانوادگی» روایت زندگی زنی تنهاســت که با مشکلات 
زیادی مواجه بوده و همین مشــکلات سبب ایجاد مسائلی در حال 

شده است. 
پرســتو گلســتانی، مهران امام بخش و  امیر عدل پرور بازیگرانی 

هستند که در این نمایش ۴۵ دقیقه ای به ایفای نقش می پردازند. 
«رضــا بهرامی» کارگردان  جــوان تئاتر که پیش  از این در ســال 
گذشــته با نمایش «بیســت متری» در تماشــاخانه باران به صحنه 
رفته بود، در تازه ترین تجربه کارگردانی خود به ســراغ یکی از متون 

کمترکارشده محمود استادمحمد رفته است. 
«محمود استادمحمد» در سال ۸۵ قصد اجرای نمایش «عکس 
خانوادگی» با بازی پرستو گلســتانی و مرتضی ضرابی را داشت که 
بــه دلایلی در تمرین باقی ماند و اســتادمحمد موفق به اجرای این 

اثر نشد. 
از دیگر عوامل این اثر می توان به کهبد تاراج (مشاور کارگردان)، 
الهام شــعبانی (طراح لبــاس)، امیر ترحمی (طراح نور)، شــایان 
جعفری (طراح پوستر و بروشور)، فیروزه فیاض بخش (مدیر تولید)، 
حسین طاهربخش (کارگاه آریانا) (ســاخت دکور)، حمیدرضا ژاله 
(دستیار کارگردان)، مرضیه مهاجر (منشی صحنه)، پانیذ تاج بخت، 
مسیب کریمی و ابوالفضل شفیعی (مدیران صحنه)، آزاده شفیعی 
(روابط عمومی)، یاسمن پولادی ها (عکاس) و حامد قریب (مشاور 
رســانه ای) اشــاره کرد. نمایش «عکس خانوادگی» بــا طراحی و 
کارگردانــی «رضا بهرامی» از ۲۰  خرداد، هرشــب ســاعت ۲۰ روی 
صحنه خواهد رفت و علاقه مندان به تماشای این اثر می توانند برای 

خریداری بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند. 

حامد همایون بازیگر «مأموریت غیرممکن» شد

فیلــم ســینمایی «مأموریــت غیرممکن» یک طنــز اجتماعی با 
محوریــت فرار مغز ها و تولید داخلی اســت که فیلم برداری آن ۲۰ 

خرداد در تهران آغاز می شود. 
هنوز از بازیگران فیلم خبری منتشــر نشده، ولی شنیده ها حاکی 
از حضور محمدرضا شریفی نیا و چندین بازیگر چهره و پنج خواننده 
مشــهور پاپ کشور در فیلم است که بناست آنها در نقش خود و به 

عنوان خواننده در فیلم حضور داشته باشند. 
حامــد همایون بــا اجرای ترانــه «چتر خیــس» در فیلم، اولین 

خواننده «مأموریت غیرممکن» خواهد بود. 
اســتفاده از آخرین تکنولوژی روز سینما در زمینه جلوه های ویژه 

بصری از ویژگی های مأموریت غیرممکن خواهد بود. 
در خلاصه داســتان آمده اســت: کریم عاشق خوانندگی است و 
بدون اینکه بداند دلداده مأموری شــده که مأموریت دارد فرمولی را 
از دانشــمندی سرقت کند. پس از متوجه شدن این داستان، کریم دو 

راه بیشتر ندارد... . 

سایه روشن

شــهرداد روحاني این گونــه خود را معرفی می کنــد: «من در کنار 
رهبري ارکســتر، قطعاتم را مي ســازم منتها نمي توانم تمام آثار 
خودم را با ارکستر سمفونیک تهران اجرا کنم. خیلي به ندرت پیش 
مي آید که یک آهنگ ساز، رهبر ارکستر هم باشد. خیلي از رهبرهاي 
بزرگ ارکستر دنیا هیچ وقت آهنگ ســاز نبوده  اند، مثل کارایان یا 
زوبین مهتا... در نتیجه این دو رشــته ربطي به هم ندارند. اما اگر 
کسي بتواند در هر دو متخصص باشد و انجامش دهد، خب کامل تر 
اســت».او نیازی به معرفی ندارد. در ادامه گفت و گوی «شرق» را 

با ایشان بخوانید.

 «شهرداد روحاني» به مثابه آهنگ ساز یا «شهرداد روحاني»  �
به مثابه رهبر ارکســتر ســمفونیک، کدام یک بــه ایدئولوژي و 
فعالیت هایتان نزدیک تر است و کدام یک انرژي بیشتري از شما 

مي گیرد؟
طبیعتا آهنگ ســازي انرژي بیشــتري از من مي گیرد. چون باید 
از هیــچ، چیزي را خلق کنم در نتیجه کار ســخت تري اســت. اما 
دربــاره رهبري ارکســتر، باید اثرِ آهنگ ســازهاي دیگــر را جلویم 
بگذارم. درموردش مطالعه کنم و یاد بگیرم و بعد با ارکســتر کار 
کنــم. درنتیجه از لحاظ ســختي کار، به نظرم آهنگ ســازي   کار 

مشکل تري است.
 در مصاحبه هایتان همیشه گفته اید با اینکه بیشتر وقت تان  �

صرف رهبري ارکســتر ســمفونیک مي شــود، اما آهنگ سازي 
را ترجیح مي دهیــد. پس چرا در زمینه آهنگ ســازي کمتر کار 

مي کنید؟
کمتــر کار نمي کنــم! من در کنــار رهبري ارکســتر، قطعاتم را 
مي ســازم منتها نمي توانم تمام آثار خودم را با ارکستر سمفونیک 
تهــران اجرا کنم. خیلي به ندرت پیش مي آید که یک آهنگ ســاز، 
رهبر ارکســتر هم باشد. خیلي از رهبرهاي بزرگ ارکستر دنیا هیچ 
وقت آهنگ ســاز نبوده  اند، مثل کارایان یــا زوبین مهتا... در نتیجه 
این دو رشــته ربطي به هم ندارند. اما اگر کســي بتواند در هر دو 
متخصص باشــد و انجامش دهــد، خب کامل تر اســت. اگر یک 
موزیســین، هم نوازنده، هم رهبر و هم آهنگ ســاز خوبي باشد و 
هم بتواند چند ســاز بزند، طبیعي اســت که کامل تر اســت. ولي 
خیلي از رهبرهاي بزرگ دنیا، همان طور که گفتم، الزاما آهنگ ساز 
نبوده  اند. من در زمینه آهنگ ســازي کمتر کار نمي کنم. وقتي دارم 
یک قطعه اي را مي نویســم شاید شش ماه یا یک سال طول بکشد 
تا تمام شــود. وقتي آهنگ ساز اثري را بنویسد، تازه باید اجرا شود. 
این اجراشدن خودش زمان  طولاني مي برد. از زمان خلق یک اثر 
تا اجراي آن گاهي سال ها طول مي کشد. مثلا آهنگ سازان بزرگي 
مثل «بتهوون» همان وقت که قطعه اي را مي نوشتند، همان زمان 
هم که اجرا نمي کردند! همان طور که گفتم، ممکن اســت سال ها 

طول بکشد تا به اجرا برسد. 
 بــا توجه به اینکــه خودتان هم در زمینــه نوازندگي ویلن  �

و پیانو تخصص دارید، آیا در تقســیم زمان بین رشته ها دچار 
سرگشتگي یا گاهي دچار انسداد نمي شوید؟

نه. به نظر من اینها همدیگر را کامل مي کنند.
 فکــر نمي کنید کار رهبري ارکســتر ســمفونیک از وقت تان  �

بدزدد تا به آهنگ سازي تان کمتر برسید؟
حتما همین طور اســت. متأســفانه یــا خوشــبختانه به دلیل 
مســئولیتي کــه قبول کرده ام تمرکز بیشــتر و اصلــي من رهبري 
ارکستر سمفونیک تهران است به اضافه رهبري میهمان که گاهي 
انجام مي دهم. در نتیجه این کار باعث مي شود وقت زیادي از کارِ 

آهنگ سازي من گرفته شود.
 با وجود این، چه چیزي باعث شــد که مســئولیت رهبري  �

ارکستر سمفونیک را قبول کنید؟
چند مســئله بود. اولــي اش اینکه خب من رهبري ارکســتر را 
هم خیلي دوســت دارم. کاري است که با عشــق و علاقه انجام 
مي دهم؛ به ویژه  وقتي رهبر ارکســتري باشــم کــه نوازندگانش 
هم زبان و هم فرهنگ خودم هم هستند. کساني که مي دانم وقتي 
با آنها کار و بهشــان کمک مي شــود، نتیجه مي گیرند و این نتیجه 
رضایت بخش است و چندین برابر خود من را به عنوانِ یک ایراني 
موزیســین ارضا مي کند. وقتي مي بینم همکاران من مســیر رو به 
رشدي را پیش مي روند که پیشرفتشان را نشان مي دهد، براي من 

هم جذاب است براي همین این مسئولیت را قبول کردم.
  حتي اگر از کار آهنگ سازي تان وقت بدزدد؟ �

مــن وقت را خودم پیــدا مي کنم. من قبل از اینکه مســئولیت 
رهبري ارکستر سمفونیک را به عهده داشته باشم، رهبري میهمان 
مي کردم. مثلا در آسیاي شرقي رهبري میهمان ارکستر سمفونیک 
بانکوک یا جاهاي دیگر را... که البته وقت کمتري از آدم مي گیرد، 
یک هفته یا چهار روز با ارکسترشــان کار مي کني، اجرا مي روي و 
همه چیز تمام مي شــود. نه مثل الان که هــر روز باید با گروه کار 
کني. مثلا چند وقت پیش ارکســتر اپراي ونکوور، من را به ســالن 
کوئئن الیزابت دعوت کرد که نزدیک سه هزار نفر جمعیت دارد تا 
رهبري کنم. من در آنجا درمجموع یک تمرین سه ساعته داشتم و 

یک هفته بیشتر آنجا نبودم.
 با توجه به اینکه ارکستر ســمفونیک فاز جدیدي را همراه و  �

همگام شما طي مي کند، چقدر از خروجي کاري خودتان راضي 
هستید؟ ارکستر سمفونیک چقدر نسبت به دوره قبلي به لحاظ 

کیفي رشد کرده؟
واقعیت این اســت من نمي توانم درباره دوره قبل حرفي بزنم 
چــون نبودم. اما درباره دوره کاري خودم بــا توجه به اینکه ما از 
کارهایمان ویدئوي تصویري داریم، هرکس بخواهد قضاوتي کند، 
مي توانــد ویدئو هــا را ببیند و مي تواند پیشــرفت را در این اجراها 
مشــاهده کند. بــا حرف زدن من یــا تعریف دیگــران چیزي ثابت 
نمي شود. این ویدئو ها که ضبط زنده اجراهاي ارکستر سمفونیک 
است، خودش سندي  براي تشــخیص است. البته بعضي اوقات 
هم در دوره هایي این ویدئو ها را انتشار نداده  اند. شما مي دانید که 
همه برنامه هاي ارکستر سمفونیک ضبط و آرشیو مي شود. ببینید 
ارکســتر سمفونیک مي تواند در اســتودیو هم کاري را ضبط کند و 
بعد آن را انتشار دهد یا در سالن کار را ضبط کند صرفا براي اینکه 
بعدا ویدئوی آن را انتشــار بدهد و گاهــي تدوینش هم بکند، اما 
اجراهاي ما همه ضبط زنده بوده است و ادیت نشده این مهم ترین 
ملاک اســت. دلیل دیگــر هم اینکه با توجه بــه چیزي که به من 

گفته  اند و مدارکش هم هست، با استناد به سایت «ایران کنسرت» 
استقبال مردم نســبت به دوره هاي قبلي بالاتر رفته. وقتي که به 
مردم کیفیت خوبي از کار ارائه شــود، آنها هم اســتقبال مي کنند. 
البته منظورم ارائه موسیقي خوب است؛ موسیقي کلاسیک، سنتي 
یا جاز مخاطبش قشــر خاصي از جامعه اســت؛ نه تنها در ایران، 

بلکه در همه جاي جهان.
 بعضــي از نوازنده هاي خوب کــه در دوره قبلي بودند، در  �

زمان شما در ارکستر نیستند. چرا؟
کسي که شــما نام مي برید، در اســتودیو دارد ساز مي زند. من 
بــه نوازنده اي احتیــاج دارم که هر روز ســر تمرین باشــد. خب 
وقتي نوازنده اي یک روز در اســتودیو ســاز بزند و حقوق یک ماه 
کار در ارکســتر ســمفونیک را بگیرد، طبیعي است که هر روز سر 
تمرین ارکســتر نمي آید. البته کساني که نام بردید، خیلي هم جزء 
نوازنده هاي حرفه اي نیستند. ما الان نوازنده هاي خیلي خوبي در 

ارکستر داریم. بهترین ها را در ارکستر داریم.
 آیا نوازندگاني بودند که در دوره قبل نبودند و بعد از رهبري  �

شما وارد ارکستر سمفونیک شدند؟
بله. خیلي ها بودند.

 دلیلش خلــق و خوي شــما بوده یــا رویکردي تــازه به  �
برنامه هاي ارکستر داشتید؟

نــه دلیلش اصلا ربطي به خلق و خوي مــن ندارد. من اتفاقا 
حرفــه اي رفتار مي کنم و بســیار جدي هســتم و خیلــي هم به 
نوازنده هــا احترام مي گذارم. همان جدیت و احترام را هم متقابلا 

دریافت مي کنم.
 اولین کارتان را با کنسرتو پیانوي راخمانینف در پنجم خرداد  �

۱۳۹۵ آغاز کردید. چطور اگر ارکستر سمفونیک پیش تر تضعیف 
یا بهتر اســت بگویم متلاشي شده بود، توانست با چنین قطعه 
ســختي یکباره دوره جدیدش را آغاز کند. آیــا نوازندگان این 

آمادگي را داشتند؟
جالب است که بگویم اتفاقا از همان برنامه ویدئو تهیه شده و 
من دلم مي خواهد شما همان ویدئو را نگاه کنید. به قول شما من 
موقعي ارکستر را در دست گرفتم که ارکستر متلاشي شده بود و ما 
یک رپرتوار سخت انتخاب کرده بودیم. در آن اجرا یکي از قطعاتي 

که ارکستر سمفونیک زد، کنسرتو شماره دو راخمانینف بود.
 نوازندگان با چند تمرین به این مرحله از آمادگي رسیدند؟ �

الان درست خاطرم نیست اما با چهار یا پنج تمرین معمولي.
 اصلا هراس این را نداشتید که اجراي قابل قبولي نشود؟ �

اصلا! چون من به خودم اعتماد داشتم. اتفاقا در همین شرایط 
است که مي توان یک موزیسین خوب را محک زد.

 البته همه این کار که تنها بر عهده شما نیست. بخش اعظم  �
کار بر دوش نوازندگان اســت، خیلي از نوازندگان قبلا نبودند و 

تمرین نداشتند. چگونه به ارکستر پیوستند؟
شــاید وقتي مي بینند که کار جدي است و مي دانند نتیجه کار 
خوب خواهد شد، با عشــق و علاقه وارد ارکستر مي شوند. تمرین 
مي کننــد و مي نوازند. باز هم دوســت دارم یــادآوري کنم که هر 
چقدر من بگویم مهم نیســت؛ از آن برنامه ضبط زنده بوده. همه 
مي تواننــد به این ویدئو ها و مســتندات مراجعــه کنند. این مهم 
نیست که عده اي مي گویند من خیلي عالي هستم، من خیلي فلان 
هســتم! خب چه اهمیتي دارد، الان دارید چــه کار مي کنید؟ من 
هیچ وقت از خودم تعریف نکرده و ادعا نداشته ام. منتها مهم ترین 
مدرک و ســند و دفاعم ویدئو هاي کارهایم اســت که انتشار پیدا 

کرده اند.
 با توجــه به اینکه پیش تر در یکــي از گفت وگوهایتان گفته  �

بودید که روان شناسي مخاطب برایتان اهمیت دارد و مخاطب 
موســیقي ارکســترال کم 
است و سنش پایین رفته. 
موسیقي  با  دارید  تصمیم 
سالن  به  را  مخاطب  فیلم 
تا تشــویق  دعــوت کنید 
شود. در واقع مي خواستید 
فیلم  موســیقي  اجراي  با 

تالار را احیا کنید؟
چنین  اصــلا  مــن  خیــر. 

چیزي نگفته ام. این حرف من نیست. موسیقي فیلم جاي خودش 
را دارد و موســیقي کلاســیک جاي خودش. ممکن است عده اي 
موسیقي کلاسیک دوست داشته باشــند و عده اي موسیقي فیلم 
را یا هر دو را دوســت داشته باشند. فراموش نکنید در تمام مدتي 
که من مســئولیت ارکستر ســمفونیک را قبول کردم، حتي یک بار 
هم کنســرت موسیقي فیلم نداشــتیم. ممکن است یک قطعه یا 
دو قطعه از موســیقي یک فیلم را در کنســرتي اجرا کرده  باشیم، 
اما اینکه کنســرتي مختص به موســیقي فیلم داشته باشیم؛ خیر 

نداشتیم.
 پس قطعاتي که از فیلم محمد رســول االله یا پدرخوانده یا  �

اجراهاي انیو موریکونه داشتید مختص یک شب نبوده؟
نخیر. همان طور که گفتم در یک کنســرت موســیقي کلاسیک 
من یــک قطعه از یک موســیقي فیلم را اجرا کــرده ام. اما اینکه 
همه این موسیقي فیلم ها در یک کنسرت باشد، اصلا چنین چیزي 
نبــوده. البته من این کار را در کشــورهاي مختلف انجام مي دهم. 
این طــور که دعوت مي شــوم صرفا به خاطر کنســرت موســیقي 
فیلم یا براي موسیقي کلاســیک یا هر دو آنها. اما من صرفا براي 
اینکه بخواهم بینندگان را به ســالن بکشانم، اجراي مختص فیلم 
نگذاشته ام. همان طور که خودتان اشاره کردید انیو موریکونه، یک 
قطعه بســیار زیبا دارد که براي ابوا و ارکســتر زهي نوشــته شده. 
من مي خواســتم از یکي از نوازندگان ارکستر سمفونیک به عنوان 
سولیســت دعوت کنم و به همین مناسبت چون دنبال یک قطعه 
مناســب بودم و دیدم این قطعه خیلي به درد مي خورد، اجرایش 
کردیم و مورد توجه قرار گرفت. اما اصلا معتقد نیســتم که براي 
علاقه مندکردن مردم به موســیقي کلاسیک، با موسیقي فیلم این 
کار را کنیم. ممکن اســت در آینده چنین اجرائي داشته باشیم. در 
مورد موســیقي فیلم محمد رسول االله هم مناســبتي بوده که ما 
این موســیقي را در آن اجرا کردیم. ما قبلا برنامه اي داشتیم که در 
غرب هم رایج اســت؛ یعني خانواده با بچه هایش مي تواند بیاید 
به سالن تا موسیقي را بشــنود. اصطلاحا به آن مي گویند کنسرت 

موسیقي خانوادگي (موزیک فمیلي). در آن برنامه ما از پروکفیف 
که قطعاتي براي بچه ها نوشته اجرا کردیم که ما یک راوي داریم 
که داستان پیتر و گرگ را روایت مي کند. مثل اینکه یک فیلم وجود 
دارد که در حال تعریف شــدن اســت. هر شخصیتي را به یک ساز 
تشــبیه مي کند. در دوره هاي موتســارت، اپرا نقــش فیلم را بازي 
مي کرد. اپرا یک هنر کامل اســت. هــم اکتینگ، هم بازیگري، هم 
دکور، هم موســیقي، هم شــعر و هم لیبرتو همــه و همه در آن 

دخیل هستند.
  در موسیقي کلاسیک ما جاي خالي اپرا محسوس نیست؟ �

حتما هســت، اما ربطي به ما ندارد! اپرا یک چیز خاص است؛ 
برای مثال شعر آن را هیچ کســي نمي فهمد، زیرا آن نوع خواندن 
خاصــي  تکنیــکِ  از  کــه 
اســتفاده مي کند، اصلا قابل 
درک نیســت، بعد ها برایش 
ســاب تایتل گذاشــتند. حتي 
این  بــراي مخاطبان  در وین 
آلماني  زبان  به  شــعرها که 
زیرنویس  مي شــوند،  اجــرا 
نباشــد  اپرا  اگر  مي گذارنــد. 
ما چیــز مهمي را از دســت 
نمي دهیم، هرچند که بخش مهمي از موســیقي کلاسیک هست 
و کمبــودش بالاخره حس مي شــود، اما ما بــا اجراهاي خوب از 

قطعات مهم جهاني مي توانیم جاي خالي  آن را پر کنیم.
  با توجه به اینکه شــما در خارج از کشور در اجراهاي زیادي  �

رهبري داشته اید و در جریان اید، آیا اپرا در آ ن سوي مرزها هم 
مخاطبان خود را از دست مي دهد؟

بله خیلي کمتر شده است؛ صد درصد. ببینید چندین اپرا هاوس 
(خانه اپرا) در آمریکا ورشکســت شــدند. اصلا در آنها را بسته  اند، 
چون هزینه خیلي زیادي دارد؛ هزینه لباس و گروه و دکور و خیاط 
و گریــم و گروه کُــر و... ؛ اینها همه خــرج دارد. مي دانید که اپرا 
سیاهي لشکر زیاد دارد، خب همه اینها هزینه دارد. یکي از دلایلي 
که اپرا ها ورشکســت شــدند، این اســت که بلیت فروشي جواب 
آن هزینه ها را نمي دهد. اگر نیویورک فلارمونیک یا سن فرانســیکو 
اپــرا یا... هنوز باقــي مانده  اند، به دلیل بودجه اي اســت که به آن 
اختصاص مي دهند. این بودجه ســالانه ۱۵۰ میلیون دلار اســت. 
شــما خودتان حســاب کنید یک صدم بودجه ارکستر سمفونیک 
تهران است! بودجه شان صد برابر ماست و جالب تر اینکه در ایران 
دولت برای اینها کاری نمي کند، شــرکت هاي تجاري و اسپانســر 

دارند. اما در اروپا دولت از هنر ها حمایت مي کند.
  با توجه به اینکه تصمیم گرفته بودید که در بعضي اجرا هاي  �

ارکسترسمفونیک قطعه اي از موسیقي فیلمي را هم اجرا کنید، 
آیا فکــر نمي کنید جاي خالي موســیقي فیلم هــاي خودمان 
محسوس اســت؟ برای مثال آثار آقایان احمد پژمان، مرتضي 
حنانه، بابک بیات، مجید انتظامي و... ؛ مثلا موسیقي فیلم هاي 
مطرحي مثل دلشــدگان یا قیصر یا هزاردستان یا سربداران و 

روزي روزگاري!
اگر ما برنامه موســیقي  فیلم داشته باشــیم، کار مي کنیم. من 
تمرکزم روي موســیقي کلاسیک اســت. ولي اگر برنامه موسیقي  
فیلم داشته باشــیم که بخواهیم از آهنگ ســازان موسیقي  فیلم 
جهاني کار کنیم، حتما چند قطعه از آهنگ ســازانِ موسیقي فیلم 

ایراني کار مي کنیم. ببینید قیصر که اصلا براي ارکســتر سمفونیک 
نوشته نشده است. این طور که شما مي گویید انگار من هر ماه دارم 

موسیقي  فیلم اجرا مي کنم!
  چرا اولویت انتخاب شما موسیقي  فیلم خارجي است؟ �

موســیقي ای که در دنیا مطرح اســت هم بــراي نوازنده هاي 
ارکســتر ســمفونیک جذاب تر است و هم براي شــنوندگان. ولي 
مطمئنــا اگــر برنامه اي در آینده باشــد که من بخواهم کنســرت 
موســیقي فیلم داشته باشم، حتما قطعاتي از آهنگ سازان ایراني 
که در زمینه موســیقي فیلم کار کرده  انــد، اجرا مي کنم. اما توجه 
داشــته باشید که این قطعه ها باید براي ارکستر سمفونیک نوشته 
شــده باشــند؛ یعني صرفا چون یک موســیقي فیلمــي گل کرده 
است، نمي شود با ارکستر ســمفونیک اجرا کرد. ضمن اینکه باید 

نت  هایش هم باشد.
 تجربــه ایــن اســتمرار و تمرین هــاي ارکســتر چقدر به  �

جهاني شــدن موسیقي ما کمک کرده اســت! اصلا موسیقي ما 
چگونه جهاني مي شود؟ با قطعه هایش یا با چیرگي نوازندگان 

در نواختن ساز؟
هیچ کدام! موسیقي به خودي خود که نمي تواند مطرح شود. 
آهنگ ســاز باید اثري بنویسد که در سطح جهاني باشد، بعضي از 
آهنگ ســازهاي ما آثارشان در سطح جهاني هســت؛ مثل آقایان 
علیرضا مشــایخي، احمد پژمان، حسین دهلوي و... . ممکن است 
چند نفر را هم از یاد برده باشــم. آثار این آهنگ سازان ما در سطح 
جهاني اند. وقتي که این آثار در ســطح جهان، نه فقط ایران، اجرا 
شــوند و اجراهاي متعدد پیدا کنند، آن آهنگ ساز مطرح مي شود. 
خود موسیقي که دســت و پا ندارد که مطرح شود؛ آهنگ ساز باید 

آن را مطرح کند.
  چطــور وقتي یک عرب یــا روس یــا آفریقایي به محض  �

آنکه زمزمه یکي از آثار موتســارت را هم مي شنود، سریع او را 
مي شناســند و مي گوید این اثر موتسارت است! اما این اتفاق 
درباره موســیقي ما یا آهنگ سازهاي ما هنوز که هنوز است رخ 

نداده!
موتسارت یکي بوده. فقط ما نیستیم؛ آهنگ سازهاي کشورهاي 
دیگر هم مثل موتســارت مطرح و مشــهور نشــدند. موتسارت و 
بتهون و برامس و غیره استثناهایي هستند که با آنکه بیشتر از ۲۰۰ 
ســال از مرگشــان مي گذرد، باز هم هر روز اجرا مي شوند و خیلي 
هم از آنها استقبال مي شود. موتسارت در طول عمر ۳۵ساله خود 
۶۵۰ اثر نوشــت! بیش از نیمي از آثار موتسارت جزء رپورتوارهاي 
روزِ ارکســترهاي مطرح دنیاســت. ولي آثار یک آهنگ ســاز باید 
قابلیت این را داشته باشــد که همه ارکسترهاي دنیا بخواهند آن 

را اجرا کنند.
  در اوایل کارتان در ارکســتر گفته بودیــد مایل اید در کنار  �

آثار کلاســیک به هنرمندان خودمان هم ارج داده و از آنها نیز 
اجراهایي داشته باشید، از چه کساني کار اجرا کرده اید؟

باز هم شــما را ارجاع مي دهم به ویدئو هــا و ضبط هایمان. از 
آقایان حســین دهلوي، پورتراب، شــاهین فرهت (به رهبري یک 
رهبر میهمان)، حشــمت سنجري، هوشــنگ کامکار و... . آیا این 
آهنگ ســازان ایراني نیستند؟ ولي در آینده باز هم از آهنگ سازاني 
که کمتر شناخته شــده  اند، اجرا خواهیم داشــت. منتها شما یک 
چیزي را فراموش نکنید. آثار باید در آن ســطحي باشــد که وقتي 
مي خواهم پروگرام (برنامه) اي ارائه بدهم آن آثارِآهنگ ساز ایراني 

هم با قطعات جهاني برابري کند.
 آقاي روحاني واقعا ســوئیت شــهرزاد امین االله حســین  �

چه چیزی کمتر از شهرزاد کورســاکُف دارد؟! با توجه به اینکه 
ملودي، هارموني و ارکستراســیون ســوئیت شهرزاد امین االله 
حسین نزدیکي بیشــتري با فضاي ایران باســتان دارد؟ شما 
شــهرزاد کورساکف را اجرا مي برید، اما شــهرزاد حسین را نه؟ 
(با خنده) اصولا منظورم ارائه و اجراهاي آثار امین االله حسین 

است که تقریبا در ایران انجام نشده.
شــهرزاد امین االله حســین چیزی کمتر از شــهرزاد کورساکف 
ندارد؛ اما شــما نت هاي شهرزاد امین االله حسین را به ما بدهید ما 

اجرا کنیم. نت  هایش نیست!!!
 اجرا شده، چطور نت هایش نیست؟ �

در ایران اجرا نشــده است. ۶۰ سال پیش اجرا شده و الان دیگر 
اجرا نمي شود.

 شما یا هر ارگان موسیقي در کشــور، نباید براي جمع آوري  �
پارتیتورهاي داخلي و خارجي همتي کنند و آستین بالا بزنید تا 
ما هم نت هاي شهرزاد و پارتیتورهاي آهنگ سازان جهان را در 

آرشیو خودمان داشته باشیم؟
از کجا مي دانید که نیست؟ این کار انجام شده است. شما فکر 
مي کنید چون کارهاي آقاي امین االله حسین نیست، این پژوهش و 
گردآوري انجام نشــده؟ اگر الان شما کتابخانه ارکستر سمفونیک 
را نگاه کنید، تعداد بسیاری از آثار آهنگ سازان ایراني آنجا هست. 
از قدیم بوده و به نوبت کارهاي جدید نیز اضافه شــده اند. ارکستر 
ســمفونیک کتابخانه اي دارد که ۸۰ ســال پیش از زمان تأسیس 
ارکســتر به صورت مدون تمام آثار را جمع آوري و شــماره گذاري 

کرده است.
 ولــي خیلي از پارتیتورهاي آهنگ ســازان مهــم ما در این  �

کتابخانه نیست!
خیلي از آهنگ ســازها هم خودشــان تمایل ندارند آثارشان را 
به کتابخانه ارکســتر ســمفونیک بدهند. صرفا به این دلیل که ما 
قانون مؤلــف و... نداریم و مثل خارج نیســت. در خارج از ایران، 
هر اثري از هر آهنگ ســازي که اجرا شــود، باید به آهنگ ســازش 
دســتمزد و هزینه بدهند، حتي اگر آن اثر از تلویزیون پخش شود؛ 
اما این قانون حق مؤلف در اینجا نیســت و شــاید به همین دلیل 
نیز خیلي از آهنگ سازان خودشان نمي خواهند پارتیتورهایشان در 

کتابخانه باشد.
 بنیاد رودکي به آهنگ سازي که پارتیتورش را مي دهد، پول  �

مي دهد؟
بلــه؛ خوشــبختانه بنیاد رودکي حــق آهنگ ســاز، مؤلف و... 
را پرداخــت و کارهــا را در کتابخانه اش نگهــداري مي کند. همه 
کارهایــي که ارائه  شــده اند، موجودند؛ ولي طبیعي اســت که ما 
نمي توانیم تمام کارها را داشــته باشیم. به  خاطر اینکه مثلا فرض 
کنیــد یک آهنگ ســاز ایراني کــه در ایران هم زندگــي نمي کند و 
معاصر هم اســت، کارهایش را به یک شــرکت جهاني فروخته! 
خب ما نمي توانیم آن کارها را اجرا کنیم؛ چون آن آهنگ ساز تمام 

حق اجرا و... را به جاي دیگري فروخته است.
 تا حالا شده کسي به خاطر این کار شکایت کند؟ �

چــون ما قانــون کپي رایت نداریــم، خیر؛ ولي بــراي تهیه آن 
متریال ها و کارها باید هزینه زیادي شود. گاهي ما امکان پرداختش 

را نداریم.

 چرا امکان ضبط آثار آهنگ ســازان هنوز در ایران فراهم  �
نیست؟ خود شما و بیشتر آهنگ سازان ما کارهایشان را خارج 

از کشور ضبط مي کنند!
بــه چند دلیل؛ براي اینکه متأســفانه اســتودیویي که بتواند 
هم زمان ۷۰، ۸۰ نفر موزیســین را در خــودش جا دهد، در ایران 
نداریم. ظاهرا یک ســري اســتودیو هســت که در زمان گذشته 
درست شده و چون دولتي اند نمي شود ما برویم آنجا ضبط کنیم 
و خب امکانات ضبط را هم نداریم. البته ما در حال برنامه ریزي 
هســتیم. با این همه، ما خیلي کارها را ضبــط کرده ایم؛ هم به 
صــورت صوتي، هم بــه صورت تصویري. پس مــا اینها را کجا 

ضبط کرده ایم؟!
  با این وجود، کارهاي  �

آهنگ ســازهاي  بیشــتر 
ما خارج از کشــور ضبط 

شده اند، چرا؟
نمي دانــم؛ ایــن را بایــد 
بپرســید. مــا  از خودشــان 
خودمــان  بــا  نمي توانیــم 
ارکسترهاي  کنیم!  شــوخي 
اروپایــي هــم تجربه ضبط 

هم زمان را دارند و هم سازهایشان خیلي بهتر است؛ آن قدر این 
ســاز عالي است که صدادهي عالي ای دارد. اگر همین سازهایي 
را کــه بچه هاي ما دارند، بدهیم دســت نوازنده هــاي اروپایي، 
آنها هم نمي توانند صدایــي بهتر از این صدایی که نوازنده هاي 
ما درمي آورنــد از آن دربیاورند. براي اینکه صدادهي ســاز هم 
یک گنجایشــي دارد. ماشــیني که تا صد کیلومتر مي تواند برود، 
نمي تواند با ماشــیني کــه ۲۰۰ کیلومتر مي رود مســابقه بدهد. 
دلیلش این نیست که راننده ماشــین صدکیلومتري راننده بدي 
است، خیر، دلیلش این است که گنجایش این را ندارد که تا ۲۰۰ 
کیلومتر برود. سازهاي نوازنده هاي ارکستر سمفونیک هم همین 
حالت را دارند. در ارکستر لندن نوازنده هایي داریم که قیمت ساز 

یکي از آنها برابري مي کند با همه سازهاي ارکستر سمفونیک.
از چهار میلیون دلار شروع مي شود و RADIVARIUS ویلن 
طبیعي است که کسي که آن ساز را دارد و صدادهي عالي دارد، 
بازدهي کارش بهتر مي شود. به جز آن، ما استودیویي نداریم که 
همه نوازنده ها بتوانند هم زمان در آن بنشــینند و بنوازند. کاري 
که در زمینه موســیقي پاپ بیشتر انجام مي شود، به این صورت 
اســت که نوازنده ها یکي یکي به اســتودیو مي روند، سازشان را 

مي زنند، مي آیند بیرون و بعد نفر بعدي و تا آخر.
 ما همچنان در این پروسه به سر مي بریم؟! �

بله؛ ما همچنان در این پروســه به سر مي بریم! تمام کارهاي 
پــاپ تقریبــا و تا جایي کــه من مي دانــم، به این صــورت ضبط 
مي شــوند به جز کارهاي ارکســتر ســمفونیک. کارهاي ارکستر 
ســمفونیک، هم زمــان در تالار وحدت به صــورت زنده ضبط و 
فیلم برداري مي شــوند. ما این قدر به کارمان اطمینان داریم. این 
نشــان دهنده این است که ارکســتر در وضعیت بهتري است. از 
شما چه پنهان الان در بازار سه تا سي دي صوتي منتشر شده. از 
اجراهاي زنده ارکســتر سمفونیک منتشر شده و چهار تا ویدئوي 
تصویري در بازار موجود است که همه از اجراهاي زنده ارکستر 
سمفونیک تهران است. همه هم زنده است. این طور نیست که 

یک تکه اي ضبط شود، بعد اگر اشتباهي صورت گرفت، تدوینش 
کنند و دوباره ضبط کنند. همه اجراهاي زنده است.

 همان طــور که مي دانیــد، بنیان گذاران موســیقي ایران  �
آقایــان اصلانیان، مرتضي حنانه، هوشــنگ اســتوار، ثمین 
باغچه بان، حسین ناصحي، آقاي دهلوي، مسعودیه و احمد 
پژمان و آقاي رنجبران و امین االله حســین تمام کارهایشان 

اسپانسر داشت.
از کجا مي دانید؟

 تحقیــق کرده ام. بعضي از آثار آقایان اســتوار، دهلوي و  �
پژمان و مســعودیه با حمایت وزارت فرهنگ و هنر با ارکستر 
ســمفونیک نورنبرگ آلمان به رهبري آقاي علي رهبري ضبط 
شده و مثلا (سمفوني خرابه هاي پرسپولیس) استاد امین االله 
حســین با حمایت اداره هنرهاي زیبا در پاریس ضبط شــده 
یا مثلا جناب آقاي منوچهر صهبایــي هم با امکانات محدود 
خودشان آثاري را در بلغارستان، اتریش و چک ضبط کردند. 
در این میــان با توجه بــه دو گفت وگوي پیشــینم در همین 
روزنامه با کاوه باغچه بــان و امیرعلي حنانه، فرزندان دو نفر 
از این پایه گذاران، متوجه شــدم آثار این دو آهنگ ساز یعني 
مرتضي حنانه و ثمین باغچه بان به مرور زمان در زمینه اجرا و 
ضبط در حاشیه رفته و توجهي به آثارشان نمي شود. با توجه 
به اینکه لازم است اشــاره کنم پارتیتورها هم موجود است! 

پس چرا این آثار را بنیاد رودکي در اختیار ندارد!
اگر یک اثري پارتیتورش هم باشــد، ممکن اســت آن را اجرا 

نکنند.
 براي من خیلي خیلي عجیب اســت که چطور هزاردستان  �

مدام در جشــنواره فیلم و تلویزیون پخش مي شــود و آلبوم 
چهارشنبه سوري و رنگین کمان فروش مي رود؛ اما آثار ایشان 
در ارکستر شنیده نمي شــود؛ چون زده نمي شود؟ همین چند 
وقت پیش بزرگداشــت ثمین باغچه بان بود و فرزندشان با 

اجراي قطعاتي در تالار رودکي بودند.
وقتــي مي گویید دعوت کردند، باید بدانیم چه کســی دعوت 
کرده؟! شــاید بخش خصوصي دعوت کرده، نه وزارت ارشــاد. 
مثلا عده اي از دوســتان و شــاگردان به دلیل قدرداني یا یادبود 
دعوت کردند؛ نه وزارت ارشــاد، تمام شــد و رفت. این کارها را 
پیش تر وزارت فرهنگ و هنر انجام مي داد و الان وزارت ارشــاد. 
دلیل پرسش شما خیلي ساده است. عرضه و تقاضا. چرا قطعه 
نینواي آقاي حســین علیزاده مدام تکرار مي شود؟! چون مردم 

دوست دارند بشنوند و نوازنده ها هم دوست دارند اجرا کنند.
 شــما اشاره کردید که موســیقي وقتي جهاني مي شود که  �

به دست آهنگ ساز یا رهبر ارکســتري در نقاط مختلف مدام 
اجرا تا شنیده شود تا اثري جهاني شود؛ پس باید این آثار که 
بعضي از آنها هنوز در پارتیتور اســت و حتي اجرا نشده، اجرا 

شود که این تقاضا را ایجاب بکند!؟
در همــان نقــاط مختلف دنیا هم بــه دلیل اینکــه هزاران 
آهنگ ساز دارند، به ندرت از آهنگ سازان ما ممکن است اجرائي 
داشته باشند. ضمنا من گفتم اگر اثري مدام اجرا شود، اگر خوب 
باشد، جایش را در موســیقي جهاني باز مي کند؛ نه اینکه صرفا 
اجــراي مکرر یک اثر آن را جهاني مي کنــد. این یک قانون کلي 
اســت. من از شما ســؤال مي کنم آیا چهارشنبه سوري که شما 

اشاره مي کنید، براي ارکسترسمفونیک نوشته شده؟
 براي ارکستر کوچک اســت؛ ولي بخشي از کارهاي آقاي  �

باغچه بان را رادیو آنــکارا یا آقاي صهبایي ضبط کردند. الان 
در بازار موجود اســت. درباره اســتاد حنانه هم فرزندشان 
گله مند بودند که این آثار به دلیل نداشتن اسپانسر هنوز اجرا 
نشــده یا خریداري نشــده! 
خب چرا بنیــاد رودکي این 

کار را انجام نمي دهد؟
ایــن موضوع خبر  از  من 
ندارم که پارتیتورهاي ایشان 
نــه. من  یا  خریداري شــده 
اطلاعي نــدارم. آقاي حنانه 
بــراي موســیقي فیلم چند 
کار نوشــتند کــه در زمــان 
خودشــان خیلي جا باز کرد و به اصطــلاح گل کرد با توجه به 
اینکه اســتاد حنانه در زمینه آهنگ ســازي خیلــي فعال بودند؛ 
ولي ایشــان تحقیق و پژوهش هاي خوبي هم داشتند، به جرئت 
مي توانم بگویم هنوز اســتناد من به کتاب ارکستراســیون شارل 
کوکلن ترجمه ایشان است یا کتاب هاي دیگرشان. آقاي بتهوون 
و شوپن و برامس ذوق شان بیشتر در آهنگ سازي بوده، به جای 
آنها هم این تحقیق و پژوهش ها را نداشتند. در ادامه جوابم به 
سؤال شما بگذارید درباره خودم بگویم قطعه خلیج فارس بنده 
در لندن ضبط شــده؛ ولي چرا هیچ جاي دنیا اجرا نمي شــود؟ 
من خودم در پراگ اجرایش کــردم، در ایران اجرایش کردم؛ اما 
کار آقاي والي، آقاي رنجبران هنوز دارد اجرا مي شــود. شما این 
را هم در نظر داشــته باشــید که اتفاقا در اروپــا و آمریکا دنبال 
کارهاي تازه مي گردند، اگر کاري برایشــان فرســتاده شــود که 
خوب باشــد، آنها کار را مي خرند، اجرا و از آن استقبال مي کنند. 
درباره (چهارشــنبه  سوري) و (رنگین کمان) آقاي باغچه بان که 
اشاره مي کنید، کارهاي ایشان براي کودکان بسیار باارزش است؛ 
اما براي ارکســتر نوشــته نشده. شاید براي آنســامبل کوچک تر 
تا جایي کــه مي دانــم. ما درباره اجراهاي ارکســتر ســمفونیک 

صحبت مي کنیم، متوجهید!
 آیا بعضي از این آثار به  خاطر ثقیل بودن شکل اجرائي یا  �

شنیداري است که تقاضایي ندارند؟
نه اصلا! من دوســت ندارم به کســي بربخورد. من از طرف 
خودم مي توانم این را بگویم که من نوعي کار را براي خودم که 
نمي نویسم، کار را مي نویســم که مردم گوش بدهند و استقبال 
کننــد و بتوانــد اجراهاي متعدد شــود. کار بایــد خودش جاي 
خــودش را باز کند. به زور نمي توان چیزي را بزرگ کرد و برایش 
ارزش گذاشــت. کار، خودش خودش را معرفي مي کند. شــما 
فقط به ایران نگاه نکنید. ایران در زمینه موسیقي کلاسیک خیلي 
کم تجربه اســت. کشــورهاي غربي که ۳۰۰، ۴۰۰ سال تجربه در 
زمینه موسیقي کلاسیک و آهنگ سازان بسیار عالي دارند همین 

اتفاق مي افتد متوجهید. در دوره موتسارت، آهنگ سازان زیادي 
بودند، اما چرا فقط کار موتسارت ماندگار شد؟ چون حتما کارش 
در ســطحي بوده که اجرا مي شــد، اما فراموش مي شد. همین 
آقاي ســالیري که در فیلم موتســارت مي بینیم، قبل از این فیلم 
خیلي ها او را نمي شناختند با اینکه سالیري معلم بتهوون بوده، 
آهنگ ســاز بزرگي بوده و ۴۰ تا اپرا نوشته، اما موتسارت هفت تا 
اپرا نوشــته. تمام هفت تا اپراي موتسارت اجرا مي شود، اما ۴۰ تا 
اپراي ســالیري به ندرت اجرا مي شود. سالیري آن قدر آهنگ ساز 
خوبي بود که در کورت استخدام شده بود و افتخار آهنگ سازها 

در آن دوره بود؛ یعني بالاترین مقام را داشت.
 فکر نمي کنید باید از ارگان یا نهادي خواســته شود تا یک  �

سالن براي ارکستر سمفونیک ســاخته شود؟ خاطرم هست 
اســتاد فریدون ناصري در روزهاي آخر عمرشان از نهاد هاي 
بالا خواسته بودند تا براي ارکستر، ســالني با همان معماري 
مرتبط ساخته شود. به هرحال تالار وحدت چقدر و چند سال 
دارد بار اجراي موسیقي، نمایش، افتتاحیه ها و اختتامیه ها را 
به دوش مي کشد و دچار فرسودگي شده. ما تا کي باید شاهد 
اجراهاي موسیقي کلاســیک در تالار وحدت باشیم که رو به 

فرسودگي است؟
شما این سؤال را باید از وزیر ارشاد بپرسید.

 پیش تر این تقاضا و خواســته اول باید از سوي نهادهاي  �
موسیقایي کشور مطرح شود؟

شما از کجا مي دانید که این تقاضا نشده!؟ مطمئن باشید که 
بارها این تقاضا شــده. خود تالار وحدت در مقایسه با سالن هاي 
مشــابه در اروپا، آسیا و آمریکا فاقد اســتانداردهاي لازمه براي 
اجراي موسیقي سمفونیک از نظر آکوستیک است. تالار وحدت 
اپراهاوس بوده، براي همین ســقف و ارتفاع بلندي دارد و براي 
موسیقي کلاسیک نبوده. من همیشه گفته ام که تئاتر شهر براي 
تئاتر ســاخته شــده و تالار وحدت براي موسیقي. همین طور که 
موســیقي در تئاتر شــهر اجرا نمي شــود، تئاتر هم نباید در تالار 

وحدت اجرا شود.
 آقــاي هربرت فــون کارایان کلنگ زمینــي را در ولنجک  �

مي زنند کــه ظاهرا قــرار بوده ســالنی  گرد و شــبیه برلین 
فیلارمونیک شــود. به نظرم لازم اســت امروز یک نفر دوباره 
این کلنگ را بزند و این شکل سالن ها واقعا ساخته شود. من 
سؤالم این است که این درخواست ها را از کدام نهاد مي کنید. 

آیا این وظیفه شهرداري نیست؟
مــا این تقاضــا را از وزارت ارشــاد کرده ایم. شــهرداري هم 
نهاد هاي خودش را دارد. شما مي توانید از آنها هم بپرسید، ولي 
این طور نبوده که نخواهیم سالن بهتري داشته باشیم. همان طور 
که خودتان اشــاره کردید، از زمان آقاي ناصري این پیشــنهاد ها 

داده شده است.
 چقــدر بــه جشــنواره هاي موســیقي و اصولا مراســم  �

جایزه پخش کنــي اعتقاد داریــد؟ آیا اعتبار یک موزیســین 
مي تواند توسط این جشنواره ها قضاوت شود؟ منظورم فقط 

ایران نیست.
اینکه ایــن جشــنواره ها مي توانند بین اهالي موســیقي یک 

حالت رقابتي ایجاد کنند خودش خیلي خوب است.
 آیا داوران این جشنواره ها؛ چه در خارج و چه در داخل،  �

خودشــان فاکتورهاي لازم را دارند که بتوانند تشخیص دهند 
چه اثري قابل تقدیر اســت. این مشــکلي است که در همه 
زمینه هاي هنري معمولا پیش مي آید. آیا اصولا جوایز، پارامتر 

خوبي براي تمییز یک اثر هنري است یا نه؟
مــن داوران را نمي شناســم. هیچ وقت دنبال نکردم. شــما 
همه چیز را متأسفانه سیاه وسفید مي بینید. من این طور نیستم. اگر 
یک فیلمي جایزه اســکار بگیرد، براي من حداقل این طور نیست 
که چون اســکار گرفته حتما فیلم خوبي اســت. بعضي وقت ها 
این اتفاق مي افتد که جوایز را کســاني مي گیرند که استحقاقش 
را نداشــته  اند. بعضي وقت ها هــم این جوایز به درســتي داده 
مي شــود. این اتفاق در همه جاي دنیا مرســوم است، اما از نظر 
من اگر جشــنواره اي باشــد که زمینه رقابتي را فراهم کند عالي 
است، چون باعث مي شود شوروحال رقابتي بین افراد بیفتد که 
ســعي کنند کارهاي بهتري ارائه دهند که شاید موجب شود در 
نهایت جوایزي را ببرند، اما اینکه داورها همیشه درست انتخاب 
مي شــوند یا نه، گاهي اوقات درســت انتخاب مي شوند، گاهي 

اوقات هم نه. این در همه جا اتفاق مي افتد.
 با توجه به اینکه در عصر اینترنت؛ عصر پرشــتاب زندگي  �

مي کنیم، آیا فکر نمي کنید موسیقي کلاسیک که در بُعد چهارم 
اســت و نیاز به زمان دارد، براي اینکه به طور کامل دریافت 
شــود، به مرور از بین خواهد رفت یا مخاطبش را از دســت 

خواهد داد؟
ممکن اســت این اتفاق بیفتد. علتش هم این است که مثل 
هــر کار هنري دیگري مانند ادبیات، تئاتر و ســینما... که باارزش 
هســتند، طبیعتــا برای دریافت اثــر یک فهم و شــعور بالاتري 
مي خواهند و این نیازمند زمان است. الان این طور شده که همه 
مي خواهند ســریع به همه چیز برســند و همه چیز هم سریع از 
بین مي رود، اما لذتي که مخاطب از یک موســیقي ســطح بالا یا 
یک تئاتر ســطح بالا مي برد بســتگي به ارتباط گرفتن مخاطب با 
آن اثــر هــم دارد. به جرئت مي توانم بگویــم در اروپا هم وقتي 
در ســالني مي روي که موسیقي کلاسیک گوش کني، گروه سني 
بالا بیشــتر از گروه ســني جوان حضور دارند. بعضي ها حتي با 
صندلي چرخدار مي آیند. ببینید در مهد موسیقي دارد این اتفاق 
مي افتد. علتش این نیست که آن موسیقي بي ارزش است، اتفاقا 
برعکس، ولي یادمان نرود باز همین هم قضاوت درستي نیست، 
چــون با وجود اینترنت، مخاطب این موســیقي بــا هزینه کمتر 
مي تواند توي خانه اش بنشــیند و آن موسیقي یا اجراي زنده را 
بشنود، بدون اینکه سوار ماشین شود و بخواهد در ترافیک بماند 
یــا پول بنزین بدهد یا دنبال جای پارک باشــد. البته این امکانات 
هم هست. همه چیز یک قســمت بد دارد و یک قسمت خوب. 
همین اینترنت هم خیلي کارها را راحت کرده و در دسترس قرار 
داده. البته لذتي که شــما در ســالن از یک برنامه زنده مي برید، 
هیچ وقت قابل مقایســه با این نیست که سي دي اش را در خانه 

گوش دهید.

گفت وگوي «شرق» با شهرداد روحاني، رهبر  ارکستر سمفونیک

نت هاي شهرزاد امین االله حسین را به ما بدهید تا اجرا کنیم
ساناز سیداصفهانی

من قبل از اینکه مسئولیت رهبري ارکستر سمفونیک را به عهده داشته 
باشم، رهبري میهمان مي کردم. مثلا در آسیاي شرقي رهبري میهمان 

ارکستر سمفونیک بانکوک یا جاهاي دیگر را... که البته وقت کمتري 
از آدم مي گیرد، یک هفته یا چهار روز با ارکسترشان کار مي کني، اجرا 
مي روي و همه چیز تمام مي شود. نه مثل الان که هر روز باید با گروه 

کار کني

من مي خواستم از یکي از نوازندگان ارکستر سمفونیک به عنوان 
سولیست دعوت کنم و به همین مناسبت چون دنبال یک قطعه 

مناسب بودم و دیدم این قطعه خیلي به درد مي خورد، اجرایش کردیم 
و مورد توجه قرار گرفت. اما اصلا معتقد نیستم که براي علاقه مندکردن 

مردم به موسیقي کلاسیک، با موسیقي فیلم این کار را کنیم
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